
مرگ مشکوک در یک سقوط مرگبار
ساجدی- مرد 40 ساله ای که با چهره ای خشمگین به منزل یکی 
از بستگانش در خیابان توحید مشهد رفته بود، به دلیل نامعلومی 
از پنجره طبقه سوم واحد آپارتمانی سقوط کرد و جان سپرد. به 
گزارش خراسان، بررسی های قاضی ویژه قتل عمد درباره مرگ 
مشکوک این مرد در حالی ادامه دارد که همسایگان اظهار کردند 

او را در حال رفتن به منزل واحد طبقه سوم مشاهده کرده اند.
در همین حال صاحبخانه نیز به قاضی کاظم میرزایی گفت: 
او)متوفی( از بستگان ماست وقتی به خانه رسید با تهدید چاقو 
دست های مرا به صندلی بست که همسرم با فریاد بیرون دوید و 
از همسایگان کمک خواست وقتی آن مرد به دنبال همسرم بیرون 
آمد من هم صندلی را بلند کردم و به دنبال آن ها رفتم که در این 
هنگام مرد مهاجم به خانه بازگشت و خانه را به آتش کشید ولی در 
همین حال خودش را نیز از پنجره بیرون انداخت! که همسایگان 
شاهد این صحنه بودند و با آتش نشانی تماس گرفتند. این گزارش 
حاکی است، با حضور به موقع آتش نشانان مشهد از وقوع آتش 
سوزی هولناک در این واحد مسکونی جلوگیری شد و ظرفی که آثار 
بنزین در آن وجود داشت نیز در محل کشف شد. تحقیقات بیشتر 

درباره چگونگی مرگ این مرد 40 
ساله که گفته می شود با همسرش 
ــت از ســوی قاضی  اختلاف داش

میرزایی همچنان ادامه دارد.
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ماجرای عروس پارک نشین!

خــودم هم نفهمیدم چگونه به دره خلافکاری 
سقوط کردم، همه این ماجراها فقط پنج سال طول 
کشید به گونه ای که تا 20سالگی انواع و اقسام 

خلافکاری ها را تجربه کردم  و ...
زن 20ساله ای که به اتهام کلاهبرداری از طریق 
رسیدهای جعلی با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی قاضی محمدرضا جعفری )بازپرس شعبه 
407دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( دستگیر 
شده است، پس از آن که به سوالات ستوان باقری 
)افسر پرونده( پاسخ داد، به تشریح سرگذشت 
سیاه خود پرداخت و با بیان خلافکاری هایش 
گفت: 14سال داشتم که پدر و مادرم مرا پای سفره 
عقد نشاندند چرا که زودتر از حد معمول به سن 
بلوغ رسیدم و جثه ام بزرگ تر از دختران همسن 
و سالم بود. به همین دلیل پدر و مادرم به اولین 
خواستگارم پاسخ مثبت دادند تا این که به طور 
غیررسمی مراسم عقدکنان من برگزار شد، اما 
هنوز این ازدواج به طور رسمی در محضر ثبت نشده 
بود که فهمیدم نامزدم انگار از میان لجنزار خلاف 
و اعتیاد بیرون آمده است.  پنج ماه از نامزدی ما می 
گذشت که  تازه دریافتم همسرم فردی مشروب 
خوار است و به ماری جوانا اعتیاد دارد، اما این ها 
تنها خلافکاری او نبودند بلکه با دخترانی رابطه 
داشت که من از این موضوع بسیار زجر می کشیدم. 
»حامد« فردی بسیار بی مسئولیت بود و توجهی به 
من نداشت. برای همین اختلافات ما آغاز شد و به 
جنگ و جدل کشید به گونه ای که هر روز بیشتر از 
هم فاصله  می گرفتیم و به مشاجره می پرداختیم. 
او در میان این کشمکش ها نه تنها ارتباطش با 
دختران غریبه را تکذیب نمی کرد بلکه زیبایی آن 
ها را به رخم می کشید. در این شرایط بزرگ ترها 
دخالت می کردند و ما را با هم آشتی می دادند. 
این قهر و آشتی ها همواره ادامه داشت اما نامزدم 
از کارهای خلافش دست بر نمی داشت و ما به هر 

بهانه ای رو در روی یکدیگر قرار می گرفتیم. 
خلاصه، یک سال از دوران نامزدی ما با همین 
بگومگوها و قهر و آشتی ها به پایان رسید اما او هیچ 
گاه برای خرید ضروری ترین لوازم شخصی نیز 
پولی به من نمی داد تا این که من هم در آن سن و 
سال و برای لجبازی و انتقام از او تصمیم دیگری 
گرفتم. شعله های انتقام در سراسر وجودم زبانه 
می کشید و هیچ ارتباط عاطفی نیز با پدرو مادرم 
نداشتم. هیچ وقت دست پرمهرشان را احساس 
نکردم. در میان دریــای مشکلاتم دست و پا می 
زدم و هیچ پشتیبانی نداشتم. این بود که به جمع 
دختران خلافکار پارک ملت پیوستم و با چند نفر از 
زنان و دخترانی که مشکلاتی شبیه خودم داشتند، 
آشنا شدم و رفتن به پارتی های شبانه و مهمانی 
های مختلط را شروع کردم. در این میان، به دلیل 
سن کم و زیبایی ظاهری، بیشتر از دوستانم مورد 

توجه پسران جوان قرار می گرفتم.
خلاصه، از همین پارتی ها بود که مصرف سیگار، 
مشروب و ... را آغاز کردم، برای آن که جلب توجه 
کنم، به پول بیشتری نیاز داشتم تا برای خودم 
کفش و لباس های شیک بخرم، اما دوستی های 
خیابانی و رفتن به کافی شاپ ها و رستوران ها 
برایم عادی شده بود. ارتباط های پنهانی و روابط 
خصوصی من به جایی رسید که برای حفظ آبرو و 
لو نرفتن خلافکاری هایم، دست به اعمال و رفتار 
شیطانی می زدم تا کسی متوجه روابط غیراخلاقی 
من نشود. حتی برای کسب درآمد، داروهای سقط 
جنین به برخی از دوستانم معرفی می کردم یا با 
تهیه این داروهــا به دلالی می پرداختم تا هزینه 

خوشگذرانی هایم را بپردازم. 
دیگر از هیچ چیز ابایی نداشتم و هیچ کس هم از 
من سوال نمی کرد که تا پاسی از شب کجا هستم 
و چه می کنم؟ حتی مادرم نمی پرسید این بوی 
سیگار از کجا می آید؟ رفتارهای انتقام جویانه من 
که زندگی خودم را به نابودی کشاند، با دوستان 
پارک نشینم ادامه داشت و من هر روز بیشتر از 
گذشته در مرداب خلافکاری فرو می رفتم تا این 
که روزی وقتی با چند تن از همین دوستانم به یک 
پارتی شبانه رفته بودیم، به گشت و گذار در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی پرداختیم. من هم 
که دیگر گوشی هوشمند مدل بالا داشتم سعی 
می کردم با انواع و اقسام نرم افزارهای خلافکاری 
آشنا شوم چرا که دوستانم آشنایی زیادی با فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی داشتند. در این 
میان، یکی از دوستانم مرا با نرم افزاری آشنا کرد 
که به راحتی می توانستم با استفاده از آن نرم افزار 
کلاهبرداری کنم. وقتی از مهمانی خارج شدیم 
راننده تاکسی  از همان  را  کلاهبرداری هایم 
اینترنتی آغاز کردم و با نشان دادن رسید جعلی، 

پولی به او نپرداختم و ... 
شایان ذکر اســت، تحقیقات بیشتر در این باره 

ادامه دارد. 

سجادپور- عروس 20 ساله ای که با نرم افزار 
رسیدهای جعلی، غوغای عجیبی را در بین 
فروشندگان کالاهای اینترنتی به راه انداخته 
بود، در حالی به محاصره زنان مالباخته درآمد 
که راننده بی گناه تاکسی اینترنتی نیز در این 

ماجرا گرفتار شد.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، حکایت 
عجیب این عروس 20 ساله، از چند ماه قبل 
در کوی طلاب مشهد، هنگامی دهان به دهان 
پیچید که خرید پوشاک با رسیدهای جعلی، 
فروشندگان اینترنتی کالا را غافلگیر کرد. 
فروشندگان کالا با مشاهده تصویر سررسید 
ــات( کــالای  بــا تراکنش موفق )اسکرین ش
خریداری شده را برای مشتری جوان خود با 
پیک یا تاکسی اینترنتی ارسال می کردند اما 
بعد از گذشت 24 ساعت از ماجرای تحویل 
کالا تازه متوجه می شدند که در دام یک شیاد 
حرفه ای گرفتار شده اند و تصویر رسید با 
نرم افزارهای کارت به کارت بانکی، جعلی 
است. گزارش خراسان حاکی است، به دنبال 
افزایش کلاهبرداری با این شگرد در فضای 
مجازی، شکایت فروشندگان اینترنتی از عامل 
این کلاهبرداری ها آغاز شد. با توجه به اهمیت 
ماجرا و با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی 
اسماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( این پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 407 دادســرای عمومی و انقلاب 
مشهد ارجاع شد و توسط قاضی محمدرضا 
جعفری مورد بررسی های دقیق قرار گرفت. 
مقام قضایی با مطالعه اظهارات شاکیان و 
دستور  بلافاصله  قضایی،  تجربه  براساس 
داد تا شگرد و شیوه خرید کالا با رسیدهای 
جعلی به دیگر فروشندگان اینترنتی اطلاع 
رسانی شود و تحقیقات پلیسی نیز به شیوه 
غیرمحسوس ادامه یابد. به گزارش خراسان، 
ــود کــه تــعــدادی از مالباختگان  ایــن گونه ب

چگونگی کلاهبرداری با رسیدهای جعلی 
را بــرای دیگر همکارانشان بازگو کردند از 
سوی دیگر هم با دستور سرهنگ باقی زاده 
حکاک )رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( 
این پرونده به دایره اطلاعات کلانتری ارسال 
شد و رصــدهــای اطلاعاتی توسط افسران 
کارآزموده، ادامه یافت. هنوز مدت زیادی از 
این ماجرا نگذشته بود که یکی از فروشندگان 
پوشاک اینترنتی در خیابان وحید )دریــای 
اول( مبلغ 500 هزار تومان رسید خرید کالا 
از طریق اپلیکیشن های بانکی را دریافت کرد 
اما وجه آن به حساب بانکی او واریز نشد. این 
زن که طبق آموزش های ارائه شده، فهمیده 
بود عامل کلاهبرداری با رسیدهای جعلی، 
دام دیگری بــرای او پهن کــرده اســت، نقشه 
ماهرانه ای را برای به دام انداختن کلاهبردار 
طرح کرد. او در حالی که نقشه خود را برای 
همسایگان و دیگر شاکیان بازگو می کرد از 
زن جوان خریدار خواست برای دریافت کالا 
به منزلش برود چرا که او به پیک یا تاکسی 
اینترنتی دسترسی نداشت! زن 20 ساله هم 
که هیچ گاه تصور نمی کرد در دام زرنگ تر از 
خودش بیفتد، تاکسی اینترنتی را به صورت 
ساعتی اجاره کرد و تا نزدیکی منزل فروشنده 
کالا رفت اما هنوز یک خیابان تا مقصد نهایی 
بــود که فکر دیگری به ذهنش  باقی مانده 
رسید. زن جوان برای آن که شناسایی نشود 
از راننده تاکسی اینترنتی خواست در گوشه 
خیابان توقف کند سپس با بیان این موضوع 
که با پسر صاحبخانه اش اختلاف دارد به او 
گفت: من قبلا در این منطقه مستاجر بودم 
اما با پسر صاحبخانه ام به خاطر برخی مسائل 
اخلاقی اختلاف دارم و نمی خواهم او مرا 
ببیند در عین حال چند تکه پوشاک خریده 
او  بگیرم!  تحویل  صاحبخانه  از  باید  که  ام 
گفت: من با صاحبخانه هماهنگ کرده ام! 

اگر شما چند تکه پوشاک را برای من تحویل 
بگیرید درحق من لطف کرده اید! به گزارش 
اختصاصی خراسان، راننده بی گناه و بی 
خبر از ماجرا هم از خودرو پیاده شد و به طرف 
منزل مورد اشــاره مسافرش حرکت کرد اما 
وقتی زنگ منزل را به صدا درآورد و تقاضای 
پوشاک کرد ناگهان چند زن از گوشه و کنار 
خیابان بیرون ریختند و او را در میان حیرت و 
شوک به محاصره درآوردند! مرد راننده هر چه 

فریاد می زد که او را اشتباه گرفته اند و بی گناه 
است، هیچ فایده ای نداشت و نمی توانست 
از چنگ زنان خشمگین بگریزد! اما در همان 
حال فریاد کشید زنی که در خیابان اطراف و 
درون خودروام نشسته مرا برای تحویل گرفتن 
لباس ها فرستاده است، چند تن از زنان محله 
با شنیدن این ماجرا به خیابان مد نظر راننده 
رفتند و بر سر زن 20 ساله آوار شدند. آنان هر 
دو نفر را در همان محل نگه داشتند و با پلیس 
110 تماس گرفتند. چند دقیقه بعد نیروهای 
گشت کلانتری که خبر درگیری و نزاع را از بی 
سیم پلیس شنیده بودند عازم خیابان وحید 

شدند و مرد راننده را به همراه زن جوان به 
کلانتری میرزاکوچک خان هدایت کردند. 
آن جا وقتی ماجرای رسیدهای جعلی به میان 
آمد، این پرونده وارد مرحله جدیدی شد و در 
دایره اطلاعات مورد رسیدگی قرار گرفت. 
با بررسی گوشی تلفن زن 20 ساله مشخص 
شد که او عامل ارسال رسیدهای جعلی است 
و راننده تاکسی اینترنتی گناهی نــدارد! به 
همین دلیل به دستور قاضی جعفری، راننده 

بــدون قید و شــرط آزاد شد امــا زن جــوان در 
شعبه 407 دادســرای عمومی و انقلاب زیر 
رگبار سوالات فنی و تخصصی قرار گرفت. زن 
20 ساله که تصور نمی کرد به همین راحتی 
در چنگ عدالت گرفتار شود وقتی فهمید که 
دیگر داستان های ساختگی اش برای مقام 
قضایی رنگی ندارد به چهار فقره کلاهبرداری 
از طریق رسیدهای جعلی اعتراف کرد. او که 
مدعی بود بسیار از این کار مجرمانه پشیمان 
گفت:  جعفری  محمدرضا  قاضی  به  اســت 
من ناخواسته اشتباه کــردم و دیگر این کار 
را تکرار نمی کنم! گــزارش خراسان حاکی 

است، قاضی پس از دقت در گفتار و رفتار زن 
ــادی را در  جــوان، دریافت که ماجراهای زی
لابه لای گفتارش پنهان می کند و احتمالا 
جرایم بیشتری مرتکب شده است به همین 
دلیل او را با صدور قرار قانونی روانــه زندان 
کرد و از سوی دیگر دستور داد تا گوشی تلفن 
همراه متهم توسط افسران اطلاعات با دقت 
و ریزبینی خاصی مــورد بررسی های دقیق 
ــرار گــیــرد. هنگامی کــه اطــاعــات گوشی  ق
متهم مورد بازبینی های پلیسی قرار گرفت 
ماجراهای تکان دهنده دیگری نیز لو رفت و 
مشخص شد که او از حدود 26 نفر دیگر هم با 
همین شیوه کلاهبرداری کرده است! بنابراین 
متهم دوباره در شعبه 407 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد مورد بازجویی های تخصصی 
قرار گرفت. او که دیگر همه ابعاد پرونده اش را 
لو رفته می دید به ناچار لب به اعتراف گشود 
و زوایای تاریک پرونده اش را فاش کرد. این 
زن 20 ساله گفت: شش سال قبل به عقد 
جوانی درآمــدم که بعد فهمیدم در ازدواجم 
اشتباه کرده ام و او مرد زندگی نیست این بود 
که از این ازدواج پشیمان شدم و راه خلاف را 
در پیش گرفتم. یک روز با راهنمایی یکی از 
دوستانم نرم افزاری را روی گوشی تلفنم نصب 
کردم و به خریدهای اینترنتی با رسیدهای 
جعلی روی آوردم! حتی کرایه خودروها را 
نیز با رسیدهای جعلی می پرداختم و با نشان 
دادن تصویر تراکنش موفق و شماره حساب 
و تاریخ و ساعت واریز وجه از خودرو پیاده می 
شدم تا این که با نقشه مالباختگان لو رفتم و 
دستگیر شدم! گزارش خراسان حاکی است، 
تحقیقات بیشتر درباره دیگر جرایم احتمالی 
این »عروس پشیمان« در حالی ادامه دارد که 
تاکنون حدود 30 نفر از شاکیان وی شناسایی 
شــده اند.سرگذشت عــروس پشیمان را در 

ستون در امتداد تاریکی بخوانید.

رسیدهای جعلی، فروشندگان اینترنتی را غافلگیر کرد

!غوغای عروس پشیمان

»ابراهیم‌تبر«‌دستگیر‌شد
سجادپور- جوان 37 ساله ای که به اتهام قتل مادر 
63 ساله اش تحت تعقیب پلیس قرار داشت بعد از 
پنج ماه فرار، در یک مرکز ترک اعتیاد اجباری دستگیر 
شد. به گزارش خراسان، این جنایت ششم فروردین 
گذشته زمانی در خیابان شهید علیمردانی مشهد لو 
رفت که تلفن های زن جوان از سوی مادرش بی پاسخ 
ماند! این زن که نگران شده بود از همسرش خواست 
تا خبری از مادرش بگیرد. وقتی داماد زن 63 ساله 
به منزل مادرزنش رفت ناگهان با جسد غرق به خون 
او روبه رو شد و بدین ترتیب تحقیقات جنایی از سوی 
قاضی کاظم میرزایی در این باره ادامه یافت. بررسی 
های جنایی بیانگر آن بود که یکی از فرزندان مقتول 
که به »ابراهیم تبر« معروف است، پس از قتل مادرش و 
با سرقت تلویزیون از منزل گریخته است. این گونه بود 
که »ابراهیم تبر« توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی تحت تعقیب قرار گرفت تا این که 
روز گذشته مشخص شد او از مرکز ترک اعتیاد اجباری با 
یکی از برادرانش تماس گرفته است. این گزارش حاکی 
است، با همکاری نزدیکان مقتول، متهم به قتل دستگیر 
شد و توسط قاضی میرزایی )قاضی ویــژه قتل عمد 

مشهد( مورد بازجویی 
هــای تخصصی قــرار 
گــرفــت. وی اعــتــراف 
کرد: مادرم همواره مرا 
به مرکز تــرک اعتیاد 
مــی فرستاد تــا جایی 
که دیگر خسته شدم. 

این بار هم به تازگی از مرکز ترک اعتیاد آمده بودم که 
او دوباره زنگ زد تا مرا به مرکز ترک اعتیاد ببرند من 
هم عصبانی شدم و با چاقو او را به قتل رساندم اما چون 
پولی نداشتم، تلویزیون خانه را با مدارک و کارتن آن 
برداشتم و در فلکه شیرمحمد )میدان عسگریه( به 
مبلغ یک ونیم میلیون تومان فروختم و دو شب را در 
مسافرخانه بودم ولی بعد از آن به کارتن خوابی رو آوردم 
تا این که باز هم به خاطر اعتیاد مرا دستگیر و روانه مرکز 
ترک اعتیاد اجباری کردند. این بود که از آن جا با برادرم 
تماس گرفتم و گفتم بیایند مرا از این مرکز ببرند که بعد 
هم پلیس به سراغم آمد. گزارش خراسان حاکی است، 
بررسی های بیشتر برای کشف زوایای پنهان این پرونده 

جنایی ادامه دارد.


